
رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست وششم

2 شـمـــــــــارۀ 3 |  بهـــــــــار   1404

یادداشت سردبیـر

دکتر سعید طاووسی مسرور

هنگامی که از تحول در علوم انســانی ســخن به ميان می آيد 
منظور از آن، بيشــتر اسلامی سازی اســت در حالی که تحول 
منحصر در اسلامی سازی نيست. برای مثال در دانش تاريخ در 
خود غرب از زمان ظهور مکتب آنال و مشخصاً از حدود نيم قرن 
پيش به اين طرف، تحولات بســياری با عنوان »تاريخ جديد« 
صورت گرفته اســت کــه از آن به »تاريخ مــردم« و »تاريخ از 
پايين« تعبير می شود و بهتر اســت از آن به »تاريخ اجتماعی 
نوين« تعبيــر کرد. تحول در دانش تاريــخ در جهان غرب در 
همين حد متوقف نمانده و در دهه های اخير شاهد شکل گيری 
انواع تاريخ شناسی همچون تاريخ فرهنگی، تاريخ انگاره و تاريخ 
انديشه بوده ايم که هر يک دنيايی جديد در توصيف و فهم تاريخ 

به شمار می آيند. 
حتــی اگر مراد از تحول را اسلامی ســازی بدانيــم، از آنجا که 
مهم تريــن فايدة قرآنی و روايی تاريخ، عبرت اســت، ما نياز به 
عبرت پژوهی تاريخی داريم که ايــن هدف نيز با انحصار آن به 
فضای تاريخ سنتی و اغلب سياسی و حتی با رويکرد تاريخ تمدن 
محقق نمی شــود و ما نيازمند گونه های جديد تاريخ شناســی 

همچون تاريخ اجتماعی هستيم. 

تحول در دانش تاريخ در ايران در ســطوح مختلفی مانند توليد 
ادبيات نظری به زبان فارســی از طريق ترجمــه يا تأليف بايد 
صورت بگيرد. برای نمونه، دکتر ابراهيم موسی پور دربارة تاريخ 
اجتماعی چند کتاب ترجمــه و چند کتاب و چند مقاله تأليف 
کرده اســت. نمونة ديگر کتاب »مطالعات تاريخی در فرهنگ و 
جامعة اسلامی« شــامل مجموعه مقالاتی در چهار حوزة تاريخ 
تمدن، تاريخ اجتماعی، تاريخ فرهنگی و تاريخ انگاره و انديشه به 
کوشــش دکتر سيد محمدهادی گرامی و دکتر سعيد طاووسی 
مسرور است. در همين زمينه می توان به کتاب »تاريخ فرهنگی، 
معرفت شناسی و روش شناسی« نوشتة دکتر حسين احمدی نيز 

اشاره کرد. 
روشن اســت که دست کم بخشی از اين توليدات ادبيات نظری 
بايد صرف نگارش درس نامه ها يا کتاب های درسی برای دروس 
دانشگاهی در سطح کارشناسی يا بالاتر شود. از آنجا که معلمان 
و دبيران تاريخ مدارس، دانش آموختة دانشــگاه ها هستند، ثمرة 
تحول در دانش تاريخ در سطح دانشگاه، تربيت دانش آموزانی با 

درک جديد و ارتقايافته از تاريخ در نسل های آينده است. 
گام ديگــر، تدوين کتاب هــا و مقالات مــوردی و مصداقی در 
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عرصه های نوين تاريخ شناسی است مثل آثاری که جنبه هايی از 
تاريخ اجتماعی ايران يا جهان اسلام يا تشيع را نشان دهند. در 
سال های اخير، تلاش های خوبی در ايران در اين زمينه صورت 
گرفته است، مانند کتاب های »جامعه نگاری عهد قاجار« نوشتة 
پريسا کديور، »سياست های پوشاک در دورة قاجار و پهلوی اول« 
نوشتة منظر محمدی، »سينما به روايت اصفهان؛ يک پژوهش 
تاريخی- تحليلی )۱۳57-۱۳04(« نوشتة پژمان نظرزاده آبکنار، 
نفيسه باقری و مصطفی حيدری، »سرگرمی های مردم تهران در 
دوران قاجار و پهلوی« نوشــتة محمدحسين ناصربخت، »تاريخ 
تفريح در شــهر تهران در دوران قاجار و پهلوی« نوشــتة حامد 
سلطان زاده، »تاريخ و حيات اجتماعی-فرهنگی کردهای ايزدی« 
نوشتة عثمان يوسفی، »زنان در گفتمان پزشکی ايران با تکيه بر 
دورة صفويه« نوشتة بهزاد کريمی و...؛ اما جای کار هنوز بسيار 

است و کار برزمين مانده، فراوان. 
سطح ديگر، تحول در آموزش تاريخ است تا به تاريخ سنتی که 
عمدتاً تاريخ سياسی و تاريخ سران و بزرگان و نخبگان و مشاهير 
اســت نه تاريخ مردم، اکتفا نشود و اين امر مستلزم بازنگری در 
تدوين کتاب های درســی مدارس و متحول شدن آن هاست. اگر 

دانش آموز در کنار شــاهان و وزيران و اميران با تاريخ مردم در 
دوره های مختلف تاريخی آشنا شود، بهتر می تواند با گذشتگانی 
که مانند خود وی از مردم بوده اند هم ذات پنداری کند و از زندگی 
آنان پند بگيرد و از تجربه های آنان اســتفاده کند و اگر با تاريخ 
اجتماعی و فرهنگی ســرزمين يا دين و مذهب خود آشنا شود، 
هويت خود را بهتر می شناســد تا اينکه صرفاً با زندگی شاهان 
يا جنگ های آنان روبه رو شــود. اگر دبير و دانش آموز با رويکرد 
تمدنی به تاريخ خود بنگرند، می توان اميد داشــت که به سوی 

تمدنی نوين گام بردارند. 
همين رويکرد به دانش تاريخ بايد در دانشگاه و سطوح عالی آن 
نيز تداوم يابد، چنان کــه توقع می رود گرايش هايی جديد برای 
تحصيلات تکميلی در رشــتة تاريخ همچون »تاريخ اجتماعی 

شيعه« يا »تاريخ اجتماعی ايران« تأسيس شوند. 
اميد است با رفع موانع تحول مانند مقاومت بيجا در برخی مراکز 
تأثيرگذار علمی نســبت به پذيرش حوزه هــای جديد دانش يا 
دورماندن از مرزهای دانش به دليل نداشــتن ارتباط مستمر با 
مراکز علمی جهان و ...، شــاهد تحولی مثبت و فراگير در دانش 

تاريخ در ايران باشيم. 
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